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 الدين اصفهانبياضي از قصايد كمالتأثيرپذيري ولي دشت
                                           

 دكتر زهرا اختياري
 دانشيار دانشگاه فردوسي
 آذر اكبرزاده ابراهيمي

 ارشد زبان و ادبيات فارسيكارشناس 
 چكيده  

هاي گوناگون آزمايي وي در قالببياضي شاعر قرن دهم است. فراواني ابيات و طبعمولانا ولي دشت
هاي شعري است هاي شعر او است.قصيده از جمله قالبشعري، لطف كلام و فصاحت سخن از ويژگي

درپي قابل توجه است. با هاي پيدشوار و التزامهاي هاي همچون قافيه و رديفكه در ديوان او با ويژگي
دقت و توجه در ديوان مولانا ولي اين نتيجه به دست آمد كه برخي از اين قصايد تحت تأثير مضمون، 

اي است با رديف الدين اصفهاني است.از جمله اين قصايد، قصيدههاي زباني و سبكي قصايد كمالويژگي
الدين آن را سروده است.هر چند ن مضمون و محتوايي مشابه قصيدة كمالواژة برف كه مولانا ولي با بيا

هاي زمان سرودن  هر يك از اين دو قصيده حدود چهار صد سال با يكديگر فاصله دارد ؛ اما ويژگي
زباني،  محتوايي و سبكي در آن قابل توجه است. در اين نوشتار تلاش بر تطبيق و تحليل دو اثر و بيان 

توان به الدين اصفهاني است.با بررسي و تحليل اين دو شعر ميپذيري مولانا ولي از كمالنحوة تأثير
 اي از قرن ششم با شعري از قرن دهم پي برد.ميزان نزديكي و تأثيرپذيري قصيده

 الدين اصفهاني، برف.بياضي، قصيده، كمال:   ولي دشتكليدواژه 
 

 مقدمه      
شود. برخي معتقدند عصر صفوي در تاريخ ايران به نام دورة گسترش مذهب تشيع شناخته مي       

برخلاف مذهب، شعر و ادب در اين دوره رو به تباهي و انحطاط است.گرچه نوآوري در شعر و ادب 
ار مشهور همت اغلب شاعران عصر صفوي بوده است، اما در اين دوره پيروي و تبعيت از شيوة قدما و آث

گويي به گويي يا استقبال و يا جوابهاي قبل رواج داشته است و شاعران بيشتر با نظيرهآنان مانند دوره
اند. مهاجرت شاعران به ديار هند و توجه شاهان صفوي به مذهب از جمله اشعارگذشتگان توجه داشته

 عوامل ركود شعر و ادب در اين دوره بوده است.        
بعد از مطرح كردن نظرات ادوارد براون و ميرزا محمد خان قزويني  كتاب ايران عصر صفويسيوري در 
شعر و ادب در عصر « است، معتقد است: در عصر صفوي ادبيات هيچ پيشرفتي نداشته كهدر مورد اين

ي صفوي رو به انحطاط نبوده است وشاهان صفوي نه تنها حامي شعرا بودند، اين گروه را دوستان صميم
سيوري »( كردندسرودند صله عطا ميشعر مي خود قرار دادند و حتي به شاعراني كه در مدح امامان

1363 :186.( 
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ناپذيرخوانده شده توارد و پيروي از شيوة قدما امري اجتنابمضامين مشترك در شعر فارسي در كتاب 
شاعري را از توارد مضامين  اگر كسي به نظر تفتيش ملاحظه كند، كم« تفتازاني آمده: و از قول است

گلچين معاني، »( خاصة حضرت علم الهي است تعالي شأنه خالي يابد، چه احاطة جميع معلومات
 : چهار مقدمه).1369

اند؛ اما فضاي كلي اين عصر قبل از كه شاعران در اين دوره به شعر پيشينيان توجه داشتهبا وجود اين
در اين فاصلة زماني(يعني از آغاز « گونه است:عي كدكني اينهندي از نگاه دكتر شفي فراگيرشدن سبك

اي نوآوري و تا حدي سادگي است. گفتي آگاهانه به سوي گونه تا پايان سدة دهم هجري) حركتي
و جامي شعر فارسي جز تكرار كاري  شاعران آگاهانه يا ناآگاهانه دريافتند كه در فاصلة ميان حافظ

 ).27: 1378شفيعي كدكني، »( فتح دنياهاي تازه بودنكرده است و بايد به دنبال 
ها و با توجه به قصايد ديوان ولي دشت بياضي اين نتيجه به دست آمد كه برخي قصايد وي با رديف

) شاعر تواناي قرن هفتم است كه به دليل خلق 568اوزان يكسان نظيرقصايد كمال الدين اصفهاني( م 
اي كه در ديوان دشت بياضي آمده قصيده 76است.در مجموع  هالمعاني لقب يافتمعاني جديد خلاق

وجود دارد و از اين ميان، سه قصيده با  قصايدي با وزن و قافية مشترك با اشعاركمال الدين اصفهاني
يكي از اين قصايداست.در اين برف رديف و وزن يكسان نظر نگارنده را به خود جلب كرد كه قصيدة 

الدين اصفهاني سروده است، به بياضي تحت تأثيركمالكه ولي دشتپژوهش ضمن معرفي قصايدي 
اين دو شاعركه بعدها مورد توجه ديگران قرار  برفهاي زباني و سبكي قصيدة ويژگي تحليل محتوا  و

 پردازيم.است، ميگرفته
 ولي دشت بياضي

ي است. وي در از شاعران سدة دهم هجر» ولي« ) متخلص به 1001ميرزا محمد ولي دشت بياضي(ف 
بياضي در آغاز جواني به قزوين رفت و دشت«آزمايي نموده است. شعري طبع هايانواع قالب

وحشي بافقي را درك كرد پس به خراسان بازگشت و  محضرگويندگان بزرگي چون محتشم كاشاني و
 ).177 :1388زنگويي، »( تا ديرگاه در دربار سلطان ابراهيم ميرزاي صفوي بود

هاي ناشي از زيست هرچند از تاخت و تازهاي دورة مغول خبري نبود، اما ناآْرامياي كه او ميدر دوره«
صفا، »( ها به قتل رسيداوضاع را دشوار نموده بود و عاقبت به دست يكي از اوزبك مرگ شاه تهماسب

 ، جلد پنجم، بخش دوم).828: 1367
حسين ثنايي كه خود از شاعران به نام اين  عصر خود چون ضميري اصفهاني، خواجهوي با شاعران هم
-محتشم كاشاني و ميلي هروي معاشرت داشت.دو چاپ مختلف از ديوان ولي دشت عصر بوده است،

بياضي به تصحيح دكترعمراني بوده است. در بياضي موجود است كه اساس كار نگارنده ديوان ولي دشت
 مثنوي 4تركيب بند و 69قطعه،  129غزل،  377قصيده،  76بيت  دارد، تعداد  5479اين ديوان كه 

 است.ذكرشده
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 قصايد ولي دشت بياضي
سرايي از رونق افتاده بود و قالب غزل طرفداران بيشتري داشت. در ديوان در عصر صفوي بازار قصيده

دح بينيم. محتواي قصايد در اين دوره مها ميها را بيشتر از ساير قالبتعداد غزل بياضي نيزولي دشت
هاي سنتي عرفاني در تضاد بود. توجه حكومت صفويه با آموزه« است.امامان دين، شاهان و حاكمان بوده

شاعران به امور جزئي، پند و اندرز و توصيف و بيان امورطبيعي و تبديل موضوعات كهن به مضامين تازه 
-).مي285: 1374ميسا، ش»( هاي كهن در زبان جديد معطوفشدو در حقيقت بازسازي اندرزها و تمتيل

گو بوده است و اين شاعران به دو توان گفت در اين دوره مدح شاهان در واقع محرّك شاعران قصيده
-منظور ابتدا داعيةاستادي در فن شاعري و در ثاني فراهم كردن ساز و برگ معيشت به آن توجه داشته

فوي شاعري پيشة او بود و به همين مولانا ولي دشت بياضي از گروه شاعراني است كه در عهد ص«اند.
برد و قصيده را براي امرار معاش و اظهار مهارت و زادگان به سر مينام در خدمت پادشاهان وشاه

اسماعيل ثاني، شاه عباس اول و ديگر حاكمان  سرود. قصايد او در مدح شاه تهماسب، شاهشاعري مي
ها و ها، رديفدر برخي موارد با التزام» ولي«ايد ، جلد پنجم).قص517: 1367صفا، »( آن زمان بوده است

كه از يك سوي گوينده را در رديف همچنان«شود كه آوردن نظيرآن دشوار است.هايي همراه ميقافيه
دهد براي شاعري كه قدرت تخيل و نيروي ساختن تصوير و تداعي تنگناي انتخاب كلمات قرار مي

هاي بديع و تصويرهاي تازه. در حقيقت نوعي براي خلق خيالاي است معاني تازه داشته باشد روزنه
بياضي ).ولي دشت226: 1370شفيعي كدكني، »( هاست و شروع كردن شعر با كلمهالهام گرفتن از واژه

 عصران خود محتشم كاشاني، وحشي بافقي، ميلي مشهديهاي اسمي و فعلي مانند همدر بيان رديف
 اي دارد كه در ستايش اماممده است. به عنوان مثال وحشي بافقي قصيدهبه خوبي از عهدة اين كار برآ 

 هشتم(ع) سروده است با اين مطلع:
 افكند از خرمي دستار، گلبر هوا مي د پيغام وصال يار، گل             تا شنيد از با

 )234: 1339(وحشي بافقي، 
هاي وزن، رديف مشترك و برخي قافيهاالله با بياضي نظير اين قصيده در مدح ميرزا حبيبولي دشت
 گونه سروده است:مشابه اين

 باز سر بر زد ز جيب غنچه در گلزار گل                        بار ديگر گشت از خواب عدم بيدار، گل
)                   163: 1389بياضي، ( دشت

-بياضي جلوهميلي مشهدي و دشتدر ابيات زير نيز مضمون مشترك، وزن و رديف يكسان در ديوان 
 كند:گري مي

 چو فتنه بر سر غوغا، چو كينه بر سر جنگ                      تيزآهنگگر من به كينه رسيد فتنه 
 )179: 1383(ميلي مشهدي، 

 بياضي اين قصيده در مدح علي بن موسي الرضا (ع) آمده است:در ديوان ولي دشت
 چو عشوه مايل خوني چو فتنه در پي جنگ                    آهنگ تيززهي مدام به قتلم چو غمزه 
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 )157: 1389( دشت بياضي، 
 گونه آمده است:اين» شكست« در ديوان ميلي مشهدي قصيدة زير با رديف 

 ام، از نم توفان شكستغمكدة چشم را ، ديدة گريان شكست                    سست بنا خانه
 ) 224( ميلي مشهدي: 

 سرايد:مي» شكست«بياضي در مدح حضرت علي(ع) با رديف ولي دشتو 
 رسدش برشكستجان كه زلعلش هوس بر هوس افزايدش                 دل كه ز زلفش شكست مي

 )    109بياضي: (دشت

بياضي بايد گفت به علت شيوع غزل كه زبان در مورد زبان قصيده و شيوة نظم آن در شعر ولي دشت«  
روان و نرم لازمة آن است، زبان قصيده آن صلابت و طنطنة قديم خود را ندارد و به سادگي و ساده، 

پردازي را فْريني و نكتهآكند همان شيوة مضمونشود و شاعر سعي ميلطافت و رواني غزل نزديك مي
به قصايد بياضي ). توجه ولي دشت32: 1390دشت بياضي،»(كه در غزل دارد در قصيده نيز داشته باشد

-اصفهاني نشانگر اين مطلب است كه وي نيز به دنبال خلق معاني و مضامين است. همچنان الدينكمال
-در يك قصيدة چهل بيتي مي« كه در قصايد كمال كمتر بيتي وجود دارد كه از مضمون عاري باشد. 

وارد نو و ابتكاري بينيم كه گاهي بيشتر از چهل مضمون به كار رفته است. اين مضامين در بيشتر م
 الوقايعبدايعمقدمه).دكتر شفيعي كدكني به نقل از كتاب   66: 1348الدين اصفهاني، كمال»( است
كرد و به شاعران زبان بودن از شعرفارسي طرفداري ميشاه اسماعيل صفوي با وجود ترك« گويد:مي

: 1378شفيعي كدكني، »( هندالدين اصفهاني و سلمان ساوجي جواب ددستور داد كه به قصايد كمال
الدين نيز در حقيقت برخي قصايد از جمله قصيدة برف را در جواب به كمال» ولي«توان گفت). مي58

 سروده است. 
 الدين اصفهانيبياضي از قصايد كمالتأثيرپذيري ولي دشت

يوة تأثيرگذاري توان به دو شقصيده وجود دارد. در مقايسه مي  206الدين اصفهاني در ديوان كمال  
 بياضي اشاره كرد:  الدين بر شعر ولي دشتاشعاركمال

هاي مشترك كه اغلب هاي زباني) وزن و برخي مضامين و قافيهدستة اول قصايدي كه با (ويژگي -الف
 با موضوع مدح و ستايش همراه است.

يكسان و مضمون مشترك هاي مشابه، با رديف دستة دوم قصايدي كه علاوه بر وزن و برخي قافيه -ب 
 قابل توجه است.

بياضي الدين و سپس از ديوان ولي دشتاشعاري كه در گروه اول آمده،  ابتدا از ديوان كمال -1 -الف
-الدين در مدح صاحب عميدهاي مشترك در ديوان كمالشود: قصيدة زير با وزن و برخي قافيهنقل مي

 ف حضرت علي (ع) ذكر شده است:بياضي در توصيالدين پارسي و در ديوان دشت
 اي صفات كرمت روحاني                                  وي تو در ملك نظام ثاني              
 )662: 1348الدين، ( كمالكجا دولت تو آساني     هر كجا حضرت تو آسايش              هر              
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 اي غمت همدم و يار جاني                              كشت شوق تو مرا تا داني               
 كه به درمان دلم درماني                                    ترسم  درد دل با تو نگويم                

 )216: 1389( دشت بياضي، 
 ر دو قصيده قابل توجه است: در يكي از ابيات مضمون عدل موجب آباداني در ه

 )662الدين: ( كمال عدل تو ماية آباداني                 ر تو موجب استيصال است       قه                
 )216بياضي: باني عدل تو گر پوشاند                        در جهان خلعت آباداني ( دشت                 

 هاي مشترك ذكر شده است:دح در ديوان هر دو شاعر با وزن و قافيهقصيدة زير نيز با موضوع م-2
 

 زهي به ديدة تعظيم از آسمان منظور زهي به سيرت محمود درجهان مذكور
 )376الدين اصفهاني: كه آفتاب شد آنجا به سفلگي مشهور(كمال تويي به فيض كرم ميزبان آن عالم

 نور من اما ز آه من پر نورتهي ز  شبي به تيره دلي همچو بخت من ديجور
 )147بياضي:طمع به عهد عطايت ز زيب خواهش عور( دشت زهي چو بخل ز حاتم، سخاوت از تو نفور

 
 اند:بياضي هر دو به مدح وزير عهد خويش پرداختهالدين و ولي دشتدر قصيدة زير كمال -3
 

 دستگيروي اهل فضل را به همه حال   نظيردستور بياي صاحب معظم و 
 )367الدين: (كمالمستنيرهم چشم آفتاب زراي تو   هم دست سروري به مكان تو معتضد

 
 وزيرابوطالب  نظيردستور بي  مستنيراي مهر و مه ز راي جميل تو 

 )150يا رب تو را امير نام نهم يا وزير(دشت بياضي:  فخر امارتي و پناه وزارتي
بياضي با عنوان نصيحت و اندرز آمده است و در ديوان ولي دشت الدينقصيدة ذيل در ديوان كمال - 4

 به مدح ممدوح اختصاص دارد:
 گونه رهش نيست سوي داناييكه هيچ  مرا دلي است ز انواع فكر سودايي

 )12الدين:به عزتت كه به فرجام هم ببخشايي(كمال  وسيلت طاعت نخست بخشيديچو بي
 ساييطريق دامن قدر تو آسمان  پيماييزهي جلال تو را شيوه چرخ

)220بياضي:كه حال او چو بپرسي بر او ببخشايي( دشت  كردة شوق است و چشم آن داردخراب
بياضي نقل شده است كه با رديف و الدين و ولي دشتدر اشعار گروه دوم سه قصيده از ديوان كمال -ب

بياضي اين اشعار را با مضمون مشترك در شترسد ولي دوزن يكسان قابل توجه است و به نظر مي
 الدين اصفهاني سروده است:جواب قصايد كمال

كردار هاي كار/ جگرخوار/ لؤلؤ شهوار/ آينهرديف قرارگرفته و واژه» نيستم« در قصيدة اول فعل -1
پردازي هاي مشترك است. در ديوان هر دو شاعر موضوع، مدح ممدوح است كه با خيالقافيه

 بديعي همراه شده است. و صنايع
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 صدرا! ز خاك پاي تو بيزار نيستم                          كز خدمت تو يكدم بيكار نيستم                 
ز انديشة مديح تو شب نگذرد كه من                        تا روز همچو بخت تو بيدار               

 )196الدين: نيستم(كمال
تا هستم از تو بيدل افگار نيستم                              جز مست حسرت از مي ديدار                 

 نيستم
گه                           دلگرم لطفي از طرف يار كه هيچچون آرزوي وصل كنم من               

 )46بياضي:نيستم(دشت
 يكي از نكات قابل توجه اين قصيده تكرار مضموني مشترك در مصراع دوم يكي از ابيات است:        

 صاحب ادراراگر چه  ابر واقف به سائلي ز بر هر كسي نيم                         چون                
 )198الدين:نيستم(كمال

 صاحب ادرار سحابهمچون                     جود تو گفت اگر ندهم داد خواهشت                 
 ) 174بياضي:نيستم(دشت

  اند.در هر دو قصيده تكرار شدهسحاب و صاحب ادرار ، ابرهاي كه واژه
 الدين نقل شده است با اين مطلع:       در ديوان كمال مظفرالديناي در مدح قصيده -2

 به حكمتي كه خداي جهان مقدر كرد                            ملك مظفر اين را به حق مظفّر كرد        
ز تاب خاطر اعلي چراغ فضل افروخت                            ز نور دانش او چشم جان منور         

 )55الدين: كرد(كمال
هاي با همان وزن، رديف و قافيه اسماعيل ثاني بياضي اين قصيده را در مدح شاهولي دشت     

 مشترك آورده است:
مراد خلق، خدا اين زمان ميسر كرد                                كه داوري چو تو را پادشاه كشور          

 كرد
سزا وارث  پناه خطّة اسلام شاه اسماعيل                                     كه ايزدت به             

 )119پيمبركرد(دشت بياضي:
 كشورقوافي مشترك در دو قصيده عبارتند از: گوهر، داور، مغفر، مسخّر، هفت    

 ابياتي كه با مضامين مشترك در دو قصيده آمده بدين ترتيب است:  
محمد بن مبارز كريم دريا دل -الف
 سا كه سنگ ز خواري سپهر بر دل زدب    

 )57الدين: (كمالخاك بر سركردتو  كه كان ز دست سخاي 
 )121بياضي: (دشتبر سر كردزدوري زمانه  خاكبسا كه 

 مغفر به جوشن دراز كرد سنان                          لب  حسام تبسم ز شكل طعنزبان -ب         
 )56الدين: كرد(كمال

 كرد مغفرو ضرب تو با جان درع و  طعن فلك به فضل و هنرآن كرشمه در سر داشت   كه       
 )121بياضي:(دشت
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 هفت كشوررياضتي كه ملك در طريق فضل كشيد                چو آفتابش مشهور    -ج                  
 )56كرد( كمال: 

 هفت كشورهمين نه مهر تو ملك دلم مسخر ساخت                  تصرفّي است كه در طبع             
 )121بياضي: تكرد( دش

رديف قرار گرفته است و به دليل شهرتي كه اين قصيده در » برف« در قصيدة ديگر واژة  -2
 زبان و ادب فارسي يافته

هاي زباني، فكري و ادبي آن بررسي در اين بخش پس از ذكر ابياتي از ديوان هر دو شاعر، ويژگي 
-ز او كه از اين قصيده استقبال كردهبياضي و شاعران پس اشود تا نحوة تأثيرپذيري ولي دشتمي

 اند، مشخص گردد.
 الدين اصفهانيقصيده كمال                                                       

سان نشان برفهر گز نديد كسي بدين
 

ايست زمين در دهان برفگويي كه لقمه 
 

ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار
 

ناگهان برفاز چه؟ ز بيم تاختن  
 

گشتند نا اميد همه جانور ز جان 
 

با جان كوهسار چو پيوست جان برف 
 

با ما سپيدكاري از حد همي برد
 

كار كه شد در ضمان برفابر سياه 
 

است همه خان و مان ماخان خرك شده
 

بر يكدگر نشسته درو كاروان برف 
 

هاچاه مقنع است همه چاه خانه
 

سان برفسيماب انباشته به جوهر 
 

 )407: 1348الدين، (كمال
 الدينسطح زباني قصيدةكمال

هاي آزمايي او در قالبالدين اصفهاني از انواع اوزان در ديوان خود استفاده كرده است و طبعكمال
هاي اسمي و فعلي ها، رديفكه از قافيهگوناگون نشانة توانمندي او در شاعري است. وي علاوه بر اين

هاي دشوار نيز شهرت داشته است. در سطح ف استفاده كرده است، در دوران خود به آوردن التزاممختل
پرداخته شده است، تا اشتراكات اين دو برف زباني به بررسي مسائل آوايي، لغوي و دستوري قصيدة 

 بياضي مشخص شود: الدين و ولي دشتقصيده در ديوان كمال
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 سطح آوايي -الف
روني (وزن): وزن اين قصيده عبارت است از( مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن ) در بحر موسيقي بي -1

-اين وزن مناسب براي بيان شكوه ، شكايت و حديث نفس است همچنان«مضارع مثمن اخرب مكفوف. 
شميسا، »( كه حافظ نيز از اين وزن به دليل تعادل بين هجاهاي كوتاه و بلند بسيار استفاده كرده است

1384 :217.( 
 موسيقي كناري( قافيه و رديف):  -2

هاي اسمي و فعلي فراوان بوده است. رديف در اي كه اين شعر سروده شده است كاربرد رديفدر دوره
در شعر «الدين نيز تكرار شده است.اين شعر واژة برف است كه در شعر چند تن از شاعران پس از كمال

توجه به امكانات خلق استعاره، تشبيه و مجاز به طور كلي از  اين دوره جنبة خلاق و سازندة رديف با
ها به خوبي محسوس است اما به تدريج از جنبة حسي و مادي بودن عناصر خيال رهگذر انتخاب رديف
 ). 230: 1370شفيعي كدكني، »( شودبه سرعت كاسته مي

كيل شده است كه به دليل وجود هاي دهان/ ميان/ ناگهان/ جان و ... تشقافيه در اين قصيده از واژه
 شود از موسيقي نيز برخوردار است. كه حرف ردف ناميده مي» ا«صداي بلند 

 موسيقي دروني( صنايع بديع لفظي): -3
در اين قصيده همچون قصايد ديگر از انواع تكرار و جناس استفاده شده است. تكرار حرف و كلمه در  

 ه است.ابيات نوعي موسيقي در كلام ايجاد كرد
 تكرار -1

 تكرار واژگان:1-1
 زمان ولي در حالكه ن تو                  باشد چنانزمااهل هنر در  حالتا چند                 

 )407الدين اصفهاني،  :برف(كمال
 جانكوهسار چو پيوست  جانبا                       جانگشتند نا اميد همه جانور ز                 

 برف(همان)
 تكرار واج( نغمة حروف): 2-1

 هر دو استفاده شده است.» ا«و صداي » ك«در بيت زير از تكرار واج  -الف
ايم كران تا كران دلتنگ و بينوا چو بطان بر كنار آب                   خلقي نشسته          

 )408برف(همان:
 » و«كاربرد واج  -ب   

آتش است                   وقت صبوح مژده دهد بر نشان و خرگاه و مي  وآن را كه پوشش        
 برف(همان)

 . جناس 2
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الدين و به ويژه در اين قصيده عامل ديگري است كه بر زيبايي كاربرد انواع جناس در اشعار كمال
 كلام شاعر تأثيرگذار بوده است:

 . جناس تام1-2        
 روانتو                         گر بر نهند سكه به سيم شود تن دشمن زبيم  روانآب          

 )409برف(همان:
 . جناس اشتقاق 2-2

 جانزجان                           با جان كوهسار چو پيوست  جانورگشتند نا اميد همه         
 )408برف(همان: 

 تلفظ قديم:-3    
 با واژة بعد از آن بوده است: كه از مسائل آوايي ديگر در اين قصيده ادغام كردن -الف

عيش دارد اندر زمان  كاسبابوقتي چنين نشاط كسي را مسلّم است                           
 )409برف(همان: 

طبع نوبهار نمايد خزان برف  كزپشت و پناه  دست قضا ركن دين آنك                          
 (همان)

 تلفظ قديم واژگان: -ب
برف (همان:  بازارگانقند مصري  كاوردصحن زمين لب به لب زبس                      استصابوني 

408      ( 
 :سطح لغوي -ب          

بيت دارد و مهمترين  55الدين اصفهاني در ديوان كمال برفگيري از لغات عربي: قصيدة . بهره1
 هاي لغوي آن بدين قرار است: ويژگي

كلمه است كه عبارتند از :جوهر، مكان، صادر، وارد،  22واژه،  220رفته از بين تعداد لغات عربي به كار 
عنان السما، خطب، ولايت، خلق، غني كه در زبان فارسي رايج هستند و نسبت به لغات فارسي به كار 

 رفته كمتر است.
زنخدان، ريش، هاي متداول قديم كه در اين قصيده عبارت است از: زلّه، طيلسان، . كاربرد واژه2

 برگستوان، ابلق، ايرمان.
 سطح نحوي:  -ج

-شود و در برخي ابيات ويژگيالدين اختصاصات دستوري سبك عراقي مشاهده ميدر قصيدة برف كمال
 شود. تر از دورة شاعر نيز يافت ميهاي قديمي

 .كاربرد جملات غير مستقيم: 1
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هاي تشكيل شده است . تقديم و تأخير از ويژگياي الدين هر بيت از جملات جداگانهدر قصيدة كمال
كه كه در شعر مرسوم است، منطق نثر به كار نرفته و ديگر ايناين جملات است و در اكثر ابيات چنان

 اي كه ترتيب اركان دستوري در آن رعايت نشده است.جملات غير مستقيم هستند به گونه
كند اكنون زكان سيمي كه خرج مي              ازكيسة سخاي تو دزديده كرد ابر              

 )409الدين اصفهاني،  :برف(كمال
 )408باشد خلاف رسم خطيبان روزگار                     زاغ سيه چو برفكند طيلسان برف(همان:         

 هاي مختلف دستوري:. استفاده از ضمير متصل در نقش2
 نقش مفعولي:  -الف      

خبر نبود از عيان  شنظر نبود سوي همگنان                وز مستي شاز شادي                
 )409برف(همان:

 نقش متممي: -ب       
داستان  شهم نان و گوشت دارد و هم هيزم و شراب                    هم مطربي كه برزند       

 برف(همان)
 »ي«. كاربرد حرف3
  استمرار در پايان فعل: » ي« -الف 

 گر قوتم بدي ز پي قرص آفتاب                     بر بام چرخ رفتمي از نردبان برف(همان)               
 شرط:» ي« -ب 

چون برف در سخن يد بيضا نمودمي                              بيم ملامت ار نبدي در بيان برف           
 )410(همان:

گشتي ار بدي                            از آرد يا ز پنبه تن ناتوان  از نان و جامه خلق غني           
 )408برف(همان: 

 . كاربرد افعال:4
 گر است:هاي زير در اين قصيده جلوهشكل گذشتة افعال استمراري، امر به صورت

 فعل استمراري: -الف 
 )409پودو تان برف( همان:  شمردهميدست تهي به زير زنخدان كند ستون                      وندر هوا 

 فعل امر: -ب
 گو فلان و فلان در فلان برف( همان) باشمي سان ميسر است             و انجا كه ساز عيش بدين

 سطح فكري:
ها را الدين اصفهاني قصيدة خود را در زماني سروده است كه حملات خانمان برانگيز مغول ذوقكمال

مان، شاعر را به بيان دردهاي اجتماعي و انتقاد از زمانه وا داشته است؛ هر چند پژمرده بود و اوضاع نابسا
بنابر رسم قصايد، اين قصيده نيز به خصوص در شانزده بيت پاياني به مدح ممدوح اختصاص يافته 
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الدين مسعود آل صاعد است كه پس از پدر منصب قضا الدين در اين قصيده ركنممدوح كمال«است. 
 :سي و چهار مقدمه).1351الدين اصفهاني،لكما»(يافت

در اغلب ابيات، شاعر با طنزي گزنده و تلخ به مذمت برف پرداخته است و با جاندارانگاري بر زيبايي 
 انجامد:يابد و به نفرين ميكلام خود افزوده است. در يكي از ابيات قصيده اين انتقاد شدت مي

مان ما                   يا رب سياه باد همه خان و مان  گر چه سپيد كرد همه خان و             
 )409الدين : برف(كمال
 هاي عرفاني در اين عهد، اين قصيده را نيز تحت تأثير قرار داده است: وجود بارقه
پنبه گشت حريف گران  پيرباغ نه صادر نه وارد است                                 تا  خانقاهدر               

 )408برف(:
 از جمله مسائلي كه شاعر در اين قصيده به انتقاد آن پرداخته است عبارتند از: 

 فقر و تهيدستي مردم: 
ايم كران تا كران برف (: نوا چو بطان بر كنار آب                  خلقي نشستهدلتنگ و بي               

409( 
 عدالتي:بي 

كند                   خود رسم عدل نيست مگر در جهان برف(: سيلاب ظلم او در و ديوار مي              
408( 

 افزوني برف و مشكلات ناشي از آن: 
ها ز بس كه فرودآمدست برف                          نامد به حلق خانه فرو هيچ نان برف(: در خانه        

408( 
 :تبعيض اجتماعي 

آن را كه پوشش و مي و خرگاه و آتش است                   وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف          
 :)409( 

 سطح ادبي
الدين تركيبات جديد و نو بوده است كه كاربرد انواع ابزار هاي منحصر به فرد قصايد كمالاز ويژگي

 بياني شاعر را در اين امر ياري داده است.
 : ابزار بياني

پردازي و نوآوري است كه نشان از خيالالدين اصفهاني بوده. تشبيه: تشبيهات زيبا از ابزار بياني كمال1
 او در شعر است.

 تشبيه فشرده -الف
از جمله انواع تشبيه، اضافة تشبيهي است كه در برخي موارد جديد و ابتكاري است و در اين 

 قصيده در اغلب ابيات به كار رفته است : 
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الدين: (كمالبرگستوان برفز  ابلق زمانهخلاص يافت                   اين  ناوك انجمو  تيغ مهراز       
408( 
 تشبيه مركب:  -ب     

 )409ايم كران تا كران برف( همان: نوا چو بطان بر كنار آب               خلقي نشستهدلتنگ و بي
 . استعاره:2

 استعارة مكنيه: -الف
 صيده از انواع استعارة مكنيه  استفاده شده است: در اين ق

كند اكنون زكان از كيسة سخاي تو دزديده كرد ابر                             سيمي كه خرج مي    
 برف(همان)

 استعارة مصرّحه: - ب
ان نوا كه هست كنون ميزباي آفتاب فضل چنين روز ياد كن                               زان بي    

 )410برف(همان: 
 صنايع بديع معنوي:

ها در ابيات قصيده قابل توجه است. تناسب: مغز/ استخوان، تيغ/ خنجر/ وجود تناسب و تضاد بين واژه
 كمان، تضاد: سپيد/ سياه، باطن/ ظاهر، سود/ زيان. 

 هاي اين قصيده است: بيان علت ادبي يكي از زيبايي
 )408ناگه فتاد لرزه بر اطراف روزگار                        از چه؟ زبيم تاختن ناگهان برف(همان:           

اشاره به تلميح در ابيات مختلف از صنايع بديع معنوي است. در اين قصيده سه مورد تلميح به كار رفته 
 است:
 ) 408سان برف ( همان: باشته به جوهر سيمابها                انچاه مقنّع است همه چاه خانه      

                                                          
 قصيدة ولي دشت بياضي                                                             

 سير نظر محال بود در زمان برف  كران برفاز بس كشيد صف، سپه بي
 از بس كه راه بسته شد از كاروان برف  نرود پيش خنگ فكر چون اشهب حرون

 ننهاده پا هنوز از مكان برف  جاگر چه گشته عرش چهارم، مسيح را
 سان كه از مزار غريبان نشان برفزآن  كسي برفتزودم ز چهره، گرد غم از بي

 برفكند تف آتش به جان چه ميكرد آن  اي و به دل، برق شوق توبودم فسرده
 اسباب عيش مفلس اندر زمان برف  ما را كه جمع نيست دل اندر غمت چنانك

 )154: 1389بياضي، ( دشت 
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 سطح زباني 
بياضي وجود دارد و اگر الدين و ولي دشتاز لحاظ سطح زباني اشتراكات فراواني بين دو قصيدة كمال

 است. شود بيشتر از جهت سطح فكري دو قصيدهاختلاف اندكي ديده مي
 سطح آوايي -الف

 موسيقي بيروني و كناري: .1
الدين است يعني برهمان اين قصيده از لحاظ موسيقي بيروني و كناري همانند قصيدة كمال    

هاي مشترك در دو قصيده عبارت است از: زبان، ميهمان، وزن و رديف ذكر شده است و قافيه
كران، بازارگان. تعداد ابياتي كه در دو قصيده زمان، نشان، جان، كران، كاروان، به سان، آستان، 

بياضي تكرار هاي ديگر قافيه در قصايد ولي دشتبيت است. يكي از ويژگي 10قافية مشترك دارند 
در اين قصيده بيش از سه بار » نشان«و » زمان«ها از جمله آن است؛ به عنوان مثال برخي قافيه

 تكرار شده است.
 موسيقي دروني: .1

ه و حرف به همراه جناس موجب زيبايي كلام دشت بياضي شده است كه از اين جهت تكرار واژ
 الدين قابل توجه است.همانند قصيدة كمال

بياضي تكرار واژه است كه از اختصاصات قصايد در . تكرار: يكي از مشخصات اشعار ولي دشت1
 باشد.عصر صفوي نيز مي

 تكرار وازه: -1-1
 نشان زمن                        زآنسان كه در تموز نبيني نشانست كه نبود در بزم تو روا           

 برف
 )155: 1389(دشت بياضي،                                       

برف(  آسمانچرخ                           وي چرخ آستان تو و  آسماناي برف آستان تو                    
 )  155همان: 

 تكرار واج(نغمة حروف):2-1     
) زيبايي به شعر داده است:                    در بيت زير تكرار مصوت( ِ

كه خنگ فلك زيرِ شد زيرِ حكمِ خامةّ من، معنيِ بلند                            رام آنچنان                 
 )155رانِ برف(همان: 

 زير عامل موسيقي دروني است: در بيت» خ«تكرار واج             
سوي خودم نخواني، ناخوانده بعد از ين                        خواهم به بزمت آمد چون               

 ميهمان برف(همان)
 جناس .2

 بياضي عامل ديگري در ايجاد موسيقي دروني بوده است.كاربرد انواع جناس در شعر ولي دشت
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 . جناس ناقص اختلافي:1-3 
 چرخ                          وي، چرخ آستان تو و آسمان برف آسمانتو و  آستاناي برف          

 كز تاب آفتاب تن ناتوان برف                         گدازد از تف هجر تو آن جنانتن مي        
 . جناس ناقص افزايشي2-3

چون پشت كلبة من و بار گران برف            تو قصر چرخ               شكوه كوه باشد به زير        
 )     156-155( همان: 

 سطح لغوي:  -ب
 شود.الدين ديده ميهاي لغوي مشابه قصيدة كمالدر اين قصيده نيز ويژگي

 گيري از لغات عربي:بهره .1
كلمة عربي به كار رفته است كه از اين جهت نيز همانند قصيدة  23واژه حدود  212از بين  

ها در زبان فارسي نيز معمول هستند: صف، سير، نظر، مكان، بحر، حكم، الدين است. اين وازهكمال
 فيض.

 كاربرد لغات كهن:  .2
ها وجود لغات قديمي در چند بيت اين قصيده همانند ساير قصايد نشانة توجه شاعر به اين واژه       

 ها محدودتر بوده است:الدين كاربرد اين واژهبوده است البته نسبت به قصيدة كمال
فكر                 از بس كه راه بسته شد از كاروان  خنگ، نرود پيش  حرون اشهبچون                   

 ) 154برف(:

مهر بست مگر بر نشان  طغراي يكسر زمانه از ستم برق شد خراب                                             
 )156برف(

 ج. سطح نحوي:

الدين دارد كه در اين بياضي اشتراكات فراواني با قصيدة كمالاختصاصات دستوري قصيدة ولي دشت 
 شود:  ها اشاره ميقسمت به برخي از مهمترين ويژگي

 . جملات غير مستقيم:1
-المعاني در آن كمتريافت ميدر اين قصيده اغلب ابيات از لحاظ فعلي مستقل هستند و بيت موقوف 

بيشتر موارد ترتيب اركان دستوري رعايت نشده است. تقديم فعل، متمم و مسند در ابيات شود.  در 
 اغلب جنبة تأكيدي داشته است و بر بلاغت كلام شاعر افزوده است.

كند تف آتش به جان اي و به دل، برق شوق تو                    كرد آنچه ميبودم فسرده                   
 154برف (
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است خاطرم كه بساط شكايتم                        افكنده در ميان همه جا همچو ابري                   
 )155خوان برف(

 هاي مختلف دستوري:. كاربرد ضماير متصل در نقش2
 اليهي :نقش مضاف-الف

كه از مزار غريبان كسي برفت                     زانسان ز چهره، گرد غم از بي مزود                    
 )154نشان برف(

را به يكسر فرو گرفته جهان                            م كه شهرتامروز در زمان تو با آن                    
 )155سان برف(

 نقش مفعولي: -ب
اعي بازارگان در بار خود مت                            م نبيند جز جنس خواريالحال مي                    

 )155برف(
 در معاني مختلف:» را« . كاربرد حرف3

 هاي مختلف است :در نقش» را«هاي اين قصيده كاربرد يكي از ويژگي
 متممي: -الف

جاگر چه گشته بود عرش چهارم مسيح را                   ننهاده پا هنوز برون از مكان برف                
)154( 

 فك اضافه: -ب
ما را كه جمع نيست دل اندر غمت چنانك                اسباب عيش مفلس، اندر زمان                

 )  155برف(
 . حذف اجزاي جمله:4

 حذف فعل در جملات اين قصيده با هردو قرينة لفظي و معنوي كاربرد دارد: 1-4
 حذف فعل با قرينة معنوي: -الف  

آسمان چرخ                                وي چرخ آستان تو و آسمان اي برف آستان تو و               
 )155برف(

 حذف فعل با قرينة لفظي: -ب  
گدازد از تف هجر تو آنچنان                                 كز تاب آفتاب تن ناتوان برف تن مي          
 (همان)

 حذف نهاد: 2-4           
واني، ناخوانده بعد از اين                       خواهم به بزمت آمد چون ميهمان سوي خودم نخ          

 برف(همان)
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اي ز سفرة جود تو خوان گفتم كه لب ببندم پيشت ز شكوه، ليك                     اي زلّه           
 برف(همان)

 سطح فكري:
-هر چند اين دو قصيده با فاصلة زماني حدود چهار صد سال سروده شده است؛ اما برخي ويژگي       

است. دهندة اين امر است كه ولي دشت بياضي به اين قصيده توجه داشتههاي مشترك در آن دو نشان
عاني الدين در خلق مدر سطح زباني و  نحوي خصوصيات يكساني بين دو قصيده وجود دارد. كمال

بياضي تحت تأثير جديد تبحر داشته است و اين امر بر غناي شعر او افزوده است. هر چند ولي دشت
هاي ذهن و نيروي تخيل او الدين بوده است؛ اما كاربرد صور خيال در قصيدة او از ساختهقصيدة كمال

 نيز قابل توجه است. 
گروهي از :«كه  معتقد است ور خيالبندي صپس از دستهصور خيال دكتر شفيعي كدكني در كتاب 

برند كه بايد خصايص مختلف اجتماعي، هايي بهره ميرغم نظر به شعر پيشينيان از خيالشاعران علي
 ). 212: 1370شفيعي كدكني، »(سياسي، فرهنگي و اقليمي را در آنها جست و جو كرد

ده است. در ابتدا برف مانند بيت دارد و بدون مقدمه آغاز ش 27در ديوان دشت بياضي  برفقصيدة 
سپاهي لشكركشي كرده است و همه جا را فرا گرفته است بعد از آن از بيت پنجم شاعر مدح ممدوح را 

خورد؛ و اگر الدين جنبة انتقادي در اين شعر كمتر به چشم ميكند. برخلاف قصيدة كمالآغاز مي
 شاعر را به شكوه واداشته است: اعتنايي ممدوح است كه در جاي جاي قصيدهانتقادي هست بي

كه منعمان را دل در زمان كه داشتم  همه اسباب عيش جمع                       زانسانرفت آن
 )155بياضي: برف(ولي دشت

اي است كه غم شاعر از فراق ممدوح و اشاره به گريستن براي او در ابيات مختلف اين قصيده نكته
توان به ديدگاه دو شاعر از الدين پديد آورده است و از اين نظر ميلمضموني متفاوت از قصيدة كما

الدين از اين پديدة طبيعي شكوه كرده است و حتي به نفرين آن پرداخته است آمدن برف پي برد: كمال
هاي فرق مختلف مذهبي و حملات مغولان) كه اين امر اشاره به اوضاع نابسامان اجتماعي (درگيري

ة ولي دشت بياضي اين پديدة طبيعي مضموني بوده است براي بيان نارضايتي شاعر از دارد. در قصيد
اعتنايي ممدوح و در نهايت بيان مدح و ستايش كه ويژگي اصلي قصايد مدحي است  مؤيد اين بي

مطلب نيز توجه به اين نكته است كه شاعر فقط در چهار بيت آغازين قصيده به لشكركشي و افزوني 
هاي بعدي از ممدوح سخن به ميان آورده است. قصيدة ولي دشت كرده است. و در بيت برف اشاره

به طوركلي قصايد «بياضي همانند اغلب قصايد او بدون مقدمه (تشبيب، نسيب و تغزل) آغاز شده است. 
بياضي اغلب مقتضب است و شاعر بيشتر به بيان فكر و موضوع ستايش امامان و مدح اميران ولي دشت

). مضامين مشتركي كه در دو قصيده به كار رفته است، هركدام زيبايي خاص 52همان: »(اخته استپرد
 خود را به شعر بخشيده است: 



 95                                                          محمدولي دشت بياضيملي مجموعه مقالات همايش 

-گه بگستريد در آفاق خوان برف(كمالكرد و پس                     آن زلّهاول ز خوان نعمت تو       
 )409الدين:

-ز سفرة جود تو خوان برف( دشت ايزلّهيك            اي گفتم كه لب ببندم به پيشت ز شكوه ل    
 )                       155بياضي: 

از افزوني برف و مشكلاتي كه اين پديدة طبيعي به  الدين بدون مقدمهوي در اين قصيده همچون كمال
الدين لشود كه كماكند. در بيان هر دو شاعر اين تفاوت احساس ميميوجود آورده است شكايت

بياضي به منظور كه ولي دشتزند، درحاليمضمون خود را به نابساماني اوضاع اجتماعي پيوند مي
پروراند. محتواي به كار پردازي خود ميگويي به شاعر و مدح شاه اسماعيل اين مضمون را با خيالجواب

 و خودستايي شاعر است.بياضي علاوه بر مدح و وصف، در برخي ابيات هجو رفته در قصيدة ولي دشت

 هجو

انصاف خود بده كه درين فصل چون بود                    حال چو من برهنه تني در زمان برف( ولي 
 )155بياضي: دشت

 خودستايي

كه خنگ فلك زير ران برف( شد زير حكم خامة من، معني بلند                           رام آنچنان  
 همان)

 سطح ادبي

بياضي از ابزار زيبايي سخن به خوبي بهره برده است. در سراسر ديوان او  همچون قصيدة ولي دشت
برف اين امر مشهود است. تخيل قوي و پرداختن به انواع تشبيه و استعاره در اين قصيده قابل توجه 

 است.

 ابزار بياني:

بالايي دارد، به  بياضي بسامدتشبيه فشرده و مركب در اين قصيده همچون ساير قصايد ولي دشت
بيت يافت و با دقت در ساير قصايد نيز  27مورد تشبيه مركب از ميان  10توان بيش از كه ميطوري

 اين فراواني تشبيه مركب قابل توجه است:

 تشبيه .1
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 تشبيه فشرده: -الف

 )154( همان:  كاروان برفاز بس كه راه بسته شد از            خنگ فكرچون اشهب حرون نرود پيش  

 تشبيه مركب: -ب

 )155در بزم تو رواست كه نبود نشان زمن            زآنسان كه در تموز نبيني نشان برف( همان:     

 استعاره .2

هاي اين قصيده است كه در اغلب ابيات ديده استعارة مكنيه از نوع تشخيص يكي ديگر از زيبايي
 شود: مي

( همان: جان برفكند تف آتش به آنچه مي كرد                 برق شوق تواي و به دل بودم فسرده  
154 ( 

 )155( همان:   زبان برفداد مژدگاني وصل از ربود ز سر باد چون مرا                   ميدستار مي       

 صنايع بديع معنوي: 

 است: شود و بر زيبايي معنوي كلام افزوده بيت اول اين قصيده با علت ادبي آغاز مي

 ) 154كران برف                      سير نظر محال بود در زمان برف( همان:از بس كشيد صف، سپه بي 

 و تناقض در اين قصيده زيبايي معنوي ايجاد كرده است. كاربرد تناسب، تضاد 

: آتش در تناسب: بار/ متاع/ بازارگان، بساط/ خوان، رام/ ران/ خنگ/ ، بحر/ قعر/ كران. تضاد و تناقض
 ميان برف،  تموز/ برف، آفتاب/ سايبان.

الدين كاربرد كمتري يكي ديگر از صنايع معنوي تلميح است كه در اين قصيده نسبت به قصيدة كمال
 دارد: 

 )154جاگر چه گشته عرش چهارم مسيح را                  ننهاده پا هنوز برون از مكان برف( همان: 

 الدين و ولي دشت بياضي:دة كمالشاعران تأثيرپذير از قصي
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به دليل زيبايي كلام و بلاغتي كه در قصيدة برف بوده، اين مضمون مورد توجه شاعران ديگر نيز قرار 
هاي مشترك سعي در نام شاعراني كه با وزن، رديف و قافيه آيندهگرفته است. در يكي از مقالات مجلّة 

گل سفيد «آمده است: قبولي ترشيزي( قرن نهم) در شعر  گونهاند، اينگويي قصيدة برف  داشتهجواب
و ديگر ابراهيم صهبا با نام مستعار  »شوخي برف«، رهي معيري ( زاغچه) در شعري با عنوان »برف

است. البته در اين مقاله نامي از ولي شيخ سرنا كه در قالب شعري فكاهي به مضمون برف پرداخته
 بياضي ذكر نشده است.دشت

                                                        
 نتيجه    
 

و به كارگيري مضامين  هاي شعريآزمايي در انواع قالبشاعر قرن دهم با طبع بياضيولي دشت
 است.ابتكاري در عصر صفوي مورد توجه قرار گرفته

-يز در برخي قصايد از شعركمالبياضي نشاعران در اين عصر متأثّر از پيشينيان هستند. ولي دشت
الدين تأثير پذيرفته است. يكي از علل اين تأثيرپذيري فرمان شاه اسماعيل صفوي بود كه از 

 الدين اصفهاني را خواسته بود.گويي به اشعار كمالشاعران عهد خود جواب
ا قصايد هاي مشترك ببياضي ذكر شده است از لحاظ وزن و قافيهقصايدي كه در ديوان ولي دشت

الدين اشتركاتي دارد،  اما در اين ميان قصايدي وجود دارد كه به دليل نزديكي مضمون، كمال
 الدين است.رديف يكسان و سطح فكري جواب به قصايد كمال

بياضي با الدين شهرت يافته است در ديوان ولي دشتكه در ادب فارسي پس از كمال برفقصيدة 
جواب داده شده است. شاعر در اين قصيده از توصيف اين پديدة هاي نو پردازيتخيل و نكته

بيت با موضوع  23بيت اين قصيده  27طبيعي به منظور مدح ممدوح بهره گرفته است. از ميا 
 انگيز اين موضوع را پرورانده است. يابد و شاعر با بياني ادبي و خيالممدوح ارتباط مي

الدين است اما بيان شاعرانه و رواني ك بيان و انديشة كمالدر اين شعر متأثّر از سب» ولي«هر چند 
هاي شعري او است، اين قصيده را زيبا و جذاب نموده و در برخي ابيات به سخن كه از ويژگي

الدين كارگيري مضامين جديد بر غناي شعر او افزوده است. شاعران ديگري نيز پس از كمال
 بياضي قابل توجه است.خن و لطافت طبع در شعر ولي دشتاند اما رواني سهمانند اين شعر سروده

 فهرست مآخذ  
، تصحيح حسين بحرالعلومي، الدين اصفهاني،منتخب ديوان كمالالدين، .اصفهاني، كمال .1

 .1351فروشي دهخدا، تهران: انتشارات كتاب
، تصحيح حسين بحرالعلومي، انتشارات الدين اصفهانيديوان كمال، ____________ .2

 .1348فروشي دهخدا، تهران: ابكت
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تصحيح مرتضي عمراني چرمگي، انتشارات  ديوان ولي دشت بياضيبياضي، ولي، دشت .3
 .  1389اساطير، تهران: 

 .1390ناز محمدي، نشر آذر كلك، زنجان: ، تصحيح ملكهاي آرزوگل، __________ .4
 . 1388، نشر روزگار، تهران: شاعران قهستانزنگويي، حسين،  .5
 .1363ترجمة كامبيز عزيزي، انتشارات سحر، تهران:  ايران عصر صفوي،راجر،  سيوري، .6
 .1370، انتشارات آگاه، تهران: صور خيال در شعر فارسيشفيعي كدكني، محمدرضا،   .7
، انتشارات ني، تهران: ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما،______________ .8

1378. 
 .1372انتشارات فردوس، تهران: ، شناسيكليات سبكشميسا، سيروس،   .9

 .1374، انتشارات فردوس، تهران: شناسي شعرسبك، _________ .10
 .1367، جلد پنجم، بخش دوم، انتشارات فردوس، تهران: تاريخ ادبيات ايراناالله، صفا، ذبيح .11
 .1369، انتشارات پاژنگ، تهران: مضامين مشترك در شعر فارسيگلچين معاني، احمد،  .12
، تصحيح محمد قهرمان، انتشارات اميركبير، تهران: ديوان ميلي مشهديهدي، ميلي مش .13

1383. 
، ويراسته حسين نخعي، انتشارات اميركبير، تهران: ديوان وحشي بافقيوحشي بافقي،  .14

1339. 
: 10و  9، مجلّة آينده، سال يازدهم، شمارة برف و اسكي در شعر فارسي،                   .15

 .632 -628صص 
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 بررسي كنايه در ديوان ميرزا محمد ولي دشت بياضي
 دكترمحمداسمعيل زاده

 عضو هيئت علمي تمام وقت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
 اكرم اسماعيل زاده

 . دانش آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
 

 چكيده  
كنايه در كنار مجاز و تشبيه و استعاره،يكي از موضوعات مهم دانش بيان است . كنايه در لغت      
به معناي پوشيده و در پرده سخن گفتن و فرو نهادن آشكارگي است . و   كَنَي (يا كنَا ) يكنْي كنايةًاز

دست فلاني  "ال در عبارتدر اصطلاح اهل بلاغت عبارت است از ذكر ملزوم و اراده ي لازم . براي مث
كج بودن دست ،مكني به يا ملزوم و دزد بودن ، مكني عنه يا لازم است . در كنايه ،اراده ي  "كج است 

معناي ظاهري عبارت ،همراه اراده ي معناي لازم جايز و ممكن است مثلاً ممكن است آدمي كه 
ون بلاغت و صناعات ادبي درباره دستش كج است دزدي هم بكند. استاد جلال الدين همايي در فن

كنايه گفته اند : كنايه در اصطلاح سخني است كه داراي دو معني قريب و بعيد باشد واين دو معني 
لازم وملزوم يكديگر باشند پس گوينده آن جمله را چنان تركيب كند و به كار برد كه ذهن شنونده از 

د : پخته خوار : به معني مردم تنبلي كه از معني نزديك به معني دور منتقل گردد چنانكه بگوين
دسترنج آماده ديگران استفاده مي كنند يا بگويند فلان كس بند شمشيرش دراز است يعني قامتش 

). در مقاله اي كه فراروي خوانندگان  255-6بلند است (همايي ، فنون بلاغت و صناعات ادبي ، صص 
هاي ابداعي ميرزا محمد ولي دشت بياضي ،كنايه هاي قرآني محترم قرار دارد حضور كنايه اعم از كنايه 

وكنايه هاي برگرفته از شعر و سخن شاعران گذشته (كنايات قديمي زبان و ادب فارسي ) مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت .  ميرزا محمد ولي دشت بياضي متخلّص به ولي شاعر شيعي سده دهم هجري از 

عراني چون محتشم كاشاني ، وحشي بافقي ،ضميري اصفهاني دشت بياض قائن است كه محضر شا
،شكيبي اصفهاني ،ثنايي مشهدي و ميرزا قلي ميلي را درك كرده است .وي به اعتراف تذكره نويسان 
سخن سنج از شاعران شيرين سخن و تواناي عهد خود بوده است (چرمگي عمراني، مرتضي ، ديوان 

(صفا، ذبيح االله، خلاصه تاريخ » ردو را خوب مي ساخته استقصيده و غزل ه« ) و21ميرزا ولي ، ص 
) . ميرزا محمد ولي دشت بياضي عاقبت به فرمان دين محمد خان اوزبك 352، ص 4ادبيات ايران، ج

 كشته شده و در روستاي كارشك مدفون گشته است . 
 : ادبيات فارسي ، بيان، بلاغت، كنايه ، ولي دشت بياضي .  واژگان كليدي

 
 
 


